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 مقدمه 
از جمله آثار طراز اول تصوف است كه ابونصر سرّاج در نيمة دوم قرن چهـارم   اللمع

. پـي بردنـد و آن را احيـا كردنـد     اللمـع غربيان پيش از ما به اهميت . نگاشته است
اي از اي عالمانه و خلاصـه را تصحيح و همراه مقدمه اللمع 1914نيكلسون در سال 

حـدود  (هايي از آن را آن آربري افتادگي پس از. چاپ كردبه انگليسي در لندن  اللمع
اي از آن همراه با مقدمه و خلاصه صحف من كتاب اللمعيافت و با عنوان ) ده صفحه

عبـدالحليم  (دو تن از محققان عرب . در لندن منتشر كرد 1947به انگليسي در سال 
مي آنكه قـد نيز مثل بسياري از كارهاي ديگرشان، بي) طه عبدالباقي سرورمحمود و 

چاپ آنها همان . منتشر كردند 2002 /ق1423را در سال  اللمعبه جلو بردارند متن 
 . و استخراج روايات است صحف من كتاب اللمعچاپ نيكلسون به علاوة 

، )Richard Gramlich( بعد از ترجمة انگليسـي نيكلسـون، ريشـارد گـرامليش    
 Schlaglichter über dasبــا عنــوان (شــناس و متــرجم مشــهور، آن را تصــوف

Sufitum (     با دقت و وسواس بسيار، به زبان آلماني ترجمـه و بـا تعليقـات ممتـع و
يـز  ها نهمين سـال در . در آلمان منتشر كرد 1990استخراج آيات و احاديث در سال 

را به اردو ترجمه كرد و با حواشي اندك شامل نشاني آيـات و   اللمعپير محمدحسن 
آباد پاكسـتان بـه طبـع    روايات و فهرست اشخاص و اماكن و قبايل و كتب در اسلام

 .در همانجا به چاپ دوم رسيد 1996همين ترجمه در سال . رساند
ولي اين تـأخير بـا انتشـار دو    . به فارسي خيلي دير صورت گرفت اللمعترجمة 

 خياطيـان و  االلهقـدرت را نخسـتين بـار آقايـان     اللمع. ترجمه تا حدودي جبران شد
من اين ترجمه را . ترجمه و راهي بازار نشر كردند 1380محمود خورسندي در سال 

عرفـي ايـن ترجمـه نوشـته     ام، اما از مقالة آقاي احمد ابومحبوب كه در نقد و منديده
بخـش اول  . كنم كه ترجمة مزبور در سه بخش تنظـيم شـده اسـت   است، نقل مي

امامي و خانم هنگامه ترجمة مقدمة انگليسي نيكلسون است كه آقاي علي اشرف
بخـش دوم ترجمـة فارسـي آقايـان خياطيــان و     . انـد امـامي انجـام داده   اشـرف 

سـوم، مـتن عربـي اللمـع بـا      خورسندي از شش بخش اول اللمع است و بخش 

http://lib.ewi.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=-flzsroeos�
http://lib.ewi.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=-flzsroeos�
http://lib.ewi.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=-flzsroeos�
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اين ترجمه جلد دومي هم دارد كـه   ).66ص: 1380ابومحبـوب  (گذاري است اعراب
 .ظاهراً هنوز منتشر نشده است

را بـه ترجمـة آقـاي مهـدي      اللمـع انتشارات اساطير  1382پس از آن در سال 
ن اي مفصل در دو بخش با عنـوا مترجم محترم كتاب را با مقدمه 185F1.محبتي منتشر كرد

آغاز كرده و سـپس مقدمـة   » و ترجمة آن اللمعدربارة «و » عرفان و روزگاران نو«
رسـد كـه   به نظر مي. انگليسي نيكلسون را به فارسي برگردانده و به آن افزوده است

، آقايان خياطيان و خورسندي را از ادامة كـار منصـرف   اللمع ترجمه آقاي محبتي از
  186F2.د دوم ترجمة آنها به بازار نيامده استچه بعد از دوازده سال هنوز جل. كرد

رفـت كـه ترجمـة    در تاريخ تصوف دارد، انتظار مـي  اللمعبه خاطر جايگاهي كه 
اي كوتاه آقاي محبتي در نظر اهل تحقيق مورد نقد و بررسي قرار گيرد، اما جز مقاله

كـردن  از اين رو، بـراي پـر   . در معرفي آن، هيچ كس آن را در ترازوي نقد قرار نداد
نگارنده براي پرهيز از . خلأ موجود مقالة حاضر در نقد اين ترجمه نوشته شده است

گذرد و خوانندگان ارجمند را به مقالـة  اطالة كلام از توضيح مقدمة مترجم محترم مي
 :1383 ذاكـري (دهـد  آقاي مصطفي ذاكري كه در معرفي آن نوشته اسـت ارجـاع مـي   

 ).   193ـ191
كوتاه و پر تعريف و تمجيد آقاي ذاكري اين اطمينان كـاذب را  ها مقالة در آن سال

اما از بخت خـوش، ايـن اطمينـان    . به ما داد كه به ترجمة آقاي محبتي اطمينان كنيم
روزي ترجمة آقـاي محبتـي را ورق   . اعتمادي در دل كاشته شدفروريخت و بذر بي

  :ها افتاد، به اين شرحدم كه چشمم به عنوان يكي از بابزمي
اند و بدان سبب ابومنصور در بصره او را تكفير كرد و نيـز  در شرح كلماتي كه از بايزيد نقل شده

 ). 415 و 13: 1388 محبتي( ن و ابومنصور در اين باب شده استاي كه بين مذكر مناظره

تـا آنكـه   . با خود فكر كردم كه اين ابومنصور كيست كه با سرّاج مناظره كرده اسـت 

 

 .گرددهمين ترجمه، به ناحق، به نام آقاي حسين رابطي در اينترنت دست به دست مي .1
زاده است كه سالها پيشتر تنها باب اول تقدم با آقاي سيدعلي نقوي اللمعلازم به تذكر است كه در ترجمة . 2

، 14ـ13س سوم، ش (اين ترجمه بسيار استوار و زيباست و در فصلنامة مترجم . را به فارسي ترجمه كرد اللمع
  .كردرا ترجمه مي اللمعداد و تمامي زاده اين كار را ادامه ميكاش آقاي نقوي. چاپ شده است) 1373
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 . سالم مناظره كرد نه با ابومنصوربا ابناج فهميدم سر
عرفاني ـ   سالم همان احمدبن محمدبن سالم است كه در بصره فرقة كلامياين ابن

پدرش، محمدبن سالم نيز شصت سال از خادمان و مريدان . كردسالميه را رهبري مي
تسـتري  بن عبداالله تستري در شوشتر و بصره بود و بدين ترتيب تعاليم عرفاني سهل

بنابراين ابومنصور وجود خارجي نداشت و مترجم محتـرم  . در سالميه تأثير گذاشت
همين امر مرا كنجكاو كرد كه ترجمـه را  . سالم كرده بودبه اشتباه او را جايگزين ابن

حاصل ايـن مقايسـه مقالـة    . با دقت بيشتري بخوانم و گاهي با اصل آن مقايسه كنم
 .حاضر است

بخـش اول نقـد سـه صـفحة اولِ     . و بخش تنظيم شده اسـت مقالة پيش رو در د
. اللمعترجمة مقدمة انگليسي نيكلسون است و بخش دوم نقد ترجمة هجده باب اول  

هـاي  همه جا ترجمه. پيش از ورود به نقد ضروري است كه دو نكته را يادآوري كنم
» ص«همچنـين  . ذكر كرد شده است» محبتي«مترجم محترم براي تلخيص با عنوان 

 .است» سطر«به معني » س«و » صفحه«به معني 

 مقدمة نيكلسون: بخش اول
1. This volume marks a further step in the tedious but indispensable 
task, on which I have long been engaged, of providing materials for a 
history of Sufism, and more especially for the study of its 
development in the oldest period, beginning with the second and 
ending with the fourth century of Islam (approximately 700-1000 A. 
D.) (Nicholson, 1963: p. I). 

اين نوشته گام ديگري است در انجام يك وظيفة سخت و ناگزير كه مـن در  : محبتي
ويژه براي بررسـي  راي تهية مطالبي در مورد تاريخ تصوف و بهطي ساليان طولاني ب

تصوف در قـرن دوم هجـري شـروع    . ام، صرف كردهترقديميتحولات آن در ازمنة 
. يابـد پايـان مـي  ) مـيلادي  1000تـا   700تقريباً از سال (شود و در قرن چهارم مي

 ).47: 1388 محبتي(
قـرن دوم شـروع شـد و در قـرن      آيا واقعاً نيكلسون گفته كه تصوف در: توضيح
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 چهارم به پايان رسيد؟ آيا مترجم محترم خود متوجه نادرستي اين سخن نشده است؟

از » beginning«نيكلسـون پـيش از واژة   . كنـيم جملة انگليسي را دوباره مرور مي
استفاده كرده و بعد از آن ويرگول گذاشـته  » the oldest period«صفت و موصوف 

 the oldest«اي كه بعد از ويرگول آمـده توضـيحي اسـت بـراي     يعني جمله. است

period« .        بنابراين بايـد ايـن جملـه را بـه صـورت توضـيحي بـراي»the oldest 

period «افزون بر اين . ترجمه كنيم»the oldest « صفت عالي است و نبايد به شكل
 .تفضيلي ترجمه شود
ترين دورة آن، يعنـي از  لات قديمويژه براي بررسي تحوو به: ...ترجمة پيشنهادي

 .امقرن دوم تا قرن چهارم، صرف كرده
2. …although the surviving remnant includes some important works 
on various branches of Sufistic theory and practice by leaders of the 
movement, for example, Harith al-Muhasibi, Husayn b. Mansur al-
Hallaj, Muhammad b. Ali al-Tirmidhi, and others…(Ibid). 

اند و مقدار برجاي مانده شامل آثار مهمي در مورد اكثر اين كتابها از بين رفته: محبتي
حـارث   و سيرت رهبران ايـن نهضـت همچـون   هاي متفاوت اعتقادات تصوف شاخه

محبتـي،  (.... گران اسـت بن منصور حلاج، محمدبن علي ترمذي و ديمحاسبي، حسين
 ).همانجا

» نوشتة«به معني  byدر اينجا . است byواژة كليدي اين جملة انگليسي : توضيح
بنابراين بايد اينگونه جمله را ترجمـه كـرد كـه آثـاري از پيشـوايان      . است» اثر«يا 

هاي متعدد تصوف از جمله حارث محاسبي، حلاج، ترمذي و جز اينها درمورد شاخه
 .آداب صوفيان بر جاي مانده الي آخرآراء و 

3. M. Louis Massignon, by his recent edition of the Kitab al-Tawasin 
of Hallaj, has shown… (Ibid). 

.... دهد كهنشان مي طواسين حلاجاخير خود به نام  كتابلويي ماسينيون در : محبتي
 ).محبتي، همانجا(

نـدارد، بلكـه    طواسين حـلاج ن كتابي به نام دانيم كه ماسينيوهمة ما مي: توضيح
اي چاپ كرده اثر حلاج است و ماسينيون تنها آن را تصحيح و همراه مقدمه طواسين
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بايد » ويراسته«يا » تصحيح«كه به » كتاب«را نه به » edition«بنابراين واژة . است
 .ترجمه كرد

4. The first separate notice of him that is known to me occurs in the 
Supplement to the Tadhkirat al-Awliya (II, 182), from which the 
article in Jami’s Nafahat al-Uns (No. 353) (Nicholson, 1963: p. II). 

جلد دوم، صفحة ( الاولياءتذكرةبه نظرم اولين جايي كه به او اشاره شده تكملة : محبتي
 ).48: 1388محبتي ( است) 353شمارة (امي ج الانسنفحاتاست كه اساس  )182

دو اشـتباه در  . اج اسـت در ترجمة محبتي ابونصر سر» او«ر مرجع ضمي: توضيح
اولـين جـايي    الاوليـاء تذكرةاشتباه اول آنكه تكملة . ترجمة اين جمله رخ داده است

-كشفچونكه قبل از آن، هجويري در دو جاي . نيست كه به سراج اشاره شده است
درواقع نيكلسون هم نخواسـته اسـت كـه ايـن را     . به او اشاره كرده است المحجوب

نيسـت،  » اولـين جـا  «فقط به معني » The first separate notice of him«. بگويد
اشـتباه دوم  . اسـت » امنخستين شرح حال مستقلي كه از سراج ديـده «بلكه به معني 

بـه ايـن   » اسـت ) 353شـمارة  (جامي  الانسنفحاتكه اساس «آنكه جملة موصولي
. است و اين درست نيست الاولياءتذكرةجامي بر اساس تكملة  نفحاتمعني است كه 

مترجم محترم توجه نكرده است كه منظور نيكلسون فصل مربوط به سراج در تكملة 
قرار گرفته است  نفحاتاج در گارش احوال سربوده كه اساس كار جامي در ن تذكره

جـامي در  : راين بايد قسمت دوم جمله را اينگونه ترجمه كـرد كـه  بناب. نه كل تكمله
 .نگارش فصل ابونصر سرّاج تكمله را اساس كار خود قرار داد

5. Shorter notices are given by Abu ‘l-Mah�sin (Nuj�m, ed. by 
Popper, II, Part 2, No. I, p. 156a), Dhahab�, Ta’rikh al-Islam (British 
Museum, Or. 48, 156a), Abu ‘l-Fal�h Abd al-Hayy al-Akari 
(Shadharat al-Dhahab, MS. In my possession, I, 185a), and Dara 
Shikuh, Safinat al-Awlia (Ethe, Catalogue of Persian manuscripts in 
the Library of the India office, col. 30I, No. 271) (Nicholson, 1963: pp. II-
III). 

داراشـكوه   الاوليـاي سـفينة و  )1569، 48مـوزة بريتانيـا،   (ذهبي  الاسلامتاريخ: محبتـي 
اشارة مختصـري بـه آن    )271شمارة  I30طبقة نسخ فارسي كتابخانة ديوان هند،  Ethe/اته(
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 ).محبتي، همانجا(اند كرده
] ابن تغري بردي[اثر ابوالمحاسن ] الزاهرة[نجوم كنيد چنانكه ملاحظه مي: توضيح

حـذف شـده   ]  عمـاد معروف به ابـن [اثر ابوالفلاح عبدالحي عكري  الذهبشذراتو 
و . اسـت  a156ذهبي، داخل پرانتز، عدد درست  الاسلامتاريخهمچنين بعد از . است

 categoryآمده و مترجم محترم ظاهراً گمان كرده  Catalogueواژة » اته«نيز بعد از 
 فهرسـت  Catalogueولي معـادل فارسـي   . ترجمه كرده است طبقهو آن را به  است
يـا   هاي خطي فارسي كتابخانة اينديا آفيسهنسخ فهرست: بنابراين بايد گفت . است

 .ديوان هند
6.  The statement that he had seen Sari al-Saqati (ob. 253) and Sahl b. 
‘Abdallah al-Tustari (ob. 283) is manifestly false, nor does the Kitab 
al-Luma bear out the assertion that he was a pupil of Abu Muhammad 
al-Murta’ish of Naysabur (ob. 328) (Nicholson, 1963: p. IV). 

را ) 283. م( التستري بن عبدااللهو سهل) 253. م(سقطي  يسراين گفته كه او : محبتي
 ).49: 1388 محبتي( استديده خطايي آشكار 

 . تا آخر جمله ترجمه نشده است nor doesاز : توضيح
) 283. م( و سهل تستري) 253. م( گويند او با سري سقطيكه مينه اين: پيشنهاد

كند كه او يكي از شاگردان ابوعبـداالله  تأييد مي اللمعديدار داشت، درست است و نه 
 .بود) 328. م(مرتعش نيشابوري 

7. The following anecdote, which first occurs in the Kashf al-Mahjub 
of Hujwiri, is related by both the Persian biographers. (Ibid). 

هجـويري در بـاب سـرّاج آمـده،      المحجوبكشفعبارت ذيل كه در ابتداي : محبتي
 ).محبتي، همانجا( ده استنويسان ايراني ذكر شتوسط تذكره

. اسـت » حكايـت «نيست و به معني  »عبارت«به معني  anecdote اولاً: توضيح
» المحجوبكشفدر ابتداي « first occurs in the Kashf al-Mahjubثانيا مراد از 

در كتـاب هجـويري آمـده     نخستين بارزير  حكايتنيست، بلكه منظور اين است كه 
 bothغلـط اسـت؛ زيـرا كـه نيكلسـون از واژه      » نويسان ايرانيتذكره«ثالثاً  . است
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يعنـي  : استفاده كرده و مرادش دو تذكرنويسي است كـه قـبلاً ذكرشـان رفتـه اسـت     
 نفحـات و  المحجـوب كشـف به همين جهت، پس از اين جمله از . هجويري و جامي

 .كندحكايت مذكور و حكايتي ديگر را نقل مي
8. Abu Nasr al-Sarraj came to Baghdad in the month of Ramadan and 
was given a private chamber in the Shuniziyya mosque and was 
appointed to preside over the dervishes until the Feast. (Ibid). 

اي در مسجد جا حجرهغداد وارد شد و در آناج در ماه رمضان به بابونصر سر: محبتي
 ).محبتي، همانجا( عيد فطر پيشوايِ دراويش مدرسه شد .شونيزيه اختيار كرد

هجويري ( نفحاتآمده است و هم در  المحجوبكشفاين حكايت هم در : توضيح
وي مـاه  «: كنـيم نقل مـي  المحجوبكشفما آن را از . )289: 1386؛ جامي 473: 1387

ند و امامي اي به خلوت  بداداندر مسجد شونيزيه وي را خانه. رمضان به بغداد رسيد
كنيد كـه  ملاحظه مي» .ردوي تا عيد اصحابنا را امامي ك. درويشان بدو تسليم كردند

ثانياً همة ماه رمضان را امام . اج امام جماعت درويشان بوده نه پيشواي آناناولاً سر
اي در مسجد شونيزيه اختيار نكرد بلكه بـه  ثالثاً حجره .جماعت بوده، نه فقط عيد را

 .او بدادند
9. It is interesting, however, to observe that the only one of his pupils 
who attained to eminence, Abu ‘l-Fadl b. al-Hasan of Sarakhs, 
afterwards became the Sheykh of the famous Persian mystic, Abu 
Sa’id b. Abi ‘l-Khayr.  (Nicholson, 1963: p. V). 

كه به مقام شامخي هم دسـت  ــ  اين است كه تنها يكي از شاگردان او جالب: محبتي
بن حسن سرخسي بود كه به شيخ عـارف مشـهور ايرانـي، يعنـي     ابوالفضل ــ يافت

 ).محبتي، همانجا( الخير مشهور شدبن ابيابوسعيد
به گمانم نيازي به توضيح زياد نيسـت كـه ابوالفضـل سرخسـي، اسـتاد      : توضيح

 .مشهور نشد» ابوسعيد«به » سرخسي«و هيچ گاه ابوسعيد بود 
همان شهر  Ramlaبه عنوان آخرين مورد از بخش اول مايلم اشاره كنم كه  .10

همانجـا،  (نيز بعد از شهر انطاكيه  ).21 ، س49 محبتي، ص(االله رامرمله است نه 
 .از قلم افتاده است) Tyre(» صور«، شهر )21س
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 متن هجده باب اول اللمع: بخش دوم
ها يـا خطـا در ترجمـة    قسمت اول در حذف واژه. اين بخش شامل سه قسمت است

قسمت دوم خطاهايي است كه مترجم محترم در ترجمة جملات و عبـارات  . آنهاست
بوده، اما در ترجمـه   اللمعمرتكب شده است و قسمت سوم عباراتي است كه در متن 

 .از قلم افتاده است

 :هاواژه .الف
به كار رفته گاه آن را عيناً در ترجمة  رحمه االلهجملة دعايي  مترجم محترم هر جا .1

، 73؛ ص8، س72؛ ص13، س71؛ ص11، س65محبتـي، ص : بـراي نمونـه نـك   (خـود آورده  
و در بيشتر موارد آن  )4، س70همان، ص: براي نمونه نك(، گاه آن را ترجمه كرده )21س

؛ 10، س79؛ ص26، س76؛ ص22، س75همـان، ص : براي نمونـه نـك  (را حذف كرده است 
 ). 24، 23، 22، 21، 19، 18، 17، س82؛ ص22، 18، س80ص

بهتر است براي يكدست شدن ترجمه، يا همة جملات دعايي حذف شود، يا : پيشنهاد
 .همه ذكر گردد، خواه عين جملة دعايي خواه ترجمة آن

برخـي از  . خـورد ارات بـه چشـم مـي   هاي غيرضروري در برخي عبگزينيمعادل .2
اي معادل آنهـا  توان دقيقاً واژهها جزء اصطلاحات مهم تصوف است و بعضاً نمي واژه

از اين روست كه نيكلسون بعد از ترجمة اين . در فارسي يا در هر زبان ديگري يافت
 ,Nicholson: بـراي نمونـه نـك   ( اصطلاحات اصل آنها را داخل پرانتز ذكر كرده است

1963: p. VIII, L. 25, 26; IX, L. 30( .هاي غيرضروريچند نمونه از ترجمه: 
 ؛)14 ، س64 محبتي، ص( ابدال يا بدلاءبه جاي  جانشينان

  ؛)همانجا( ابراربه جاي  خوبان
 ؛ )3، س68محبتي، ص( باطنبه جاي  درون
  ؛)10، س74همان، ص(مشاهده به جاي  ديدار

 ؛ )11، س81همان، ( باطنو  ظاهربه جاي  پنهانو  پيدا
 ؛ )20، س81همان، ص( رضابه جاي  خشنودي

  ).همانجا( ذكربه جاي  ياد
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نـواز  هايي برگزيده كه دقيـق و زيبـا و گـوش   اما در برخي جاها مترجم محترم واژه
 :مثلاً. است
  ؛)12، س64همان، ص( مخلصونبه جاي  گزيدگانبه

 ؛)13، س64همان، ص( صادقبه جاي  كارراست
 ).23، س71همان، ص( تمسكبه جاي  يزشآو

 :خطا در ترجمة عبارات .ب
علم القرآن و علم السنن و البيان و علم الايمان و : فعلم الدين من ذلك ثلاثة علوم .1

 ).1 ، س6 ص،  22، س5 اج، صسر( داولة بين هؤلاء الاصناف الثلاثةهي العلوم المت

، علـم سـنت و   ]شناسـي [قرآن علم : اما دين سه شاخة دانش بيش ندارد: محبتي
ول، همه در ميـان آن  هاي متدااين سه دانش و دانش. ، و علم حقايق ايمان)آن(بيان 

 ).12ـ10 ، س67ص : 1388 محبتي( سه طيف هستند
عالمـان وارثـان   «كه ) ص( اج پيش از اين، با توجه به حديث پيامبرسر: توضيح

. فقها، اهل حديث و صـوفيه : اندصنفگفته است كه وارثان پيامبران سه » اندپيامبران
العلـوم  «مبتدا است و مـرجعش سـه علـم مـذكور و خبـر آن      » هي«بنابراين ضمير 

 . »المتداولة
 )فقهـا، اهـل حـديث و صـوفيه    (اين سه علم در ميـان آن سـه صـنف    : پيشنهاد

 .اند متداول
قد اجمع اهل عصره علـي امامتـه   ] كلّ منهم[مشهورون  أئمة...لأصحاب الحديث .2

 ).16ـ13 ، س8 سراج، ص(.... و زيادة عقله و فهمه و دينه و أمانته علمهلفضل 
امامان مشهوري نيز دارند كه تماميِ اهـل روزگـار بـر    ...اصحاب حديث: محبتي

 محبتـي ( فهم و فضل و دين و امامت متفقنـد  امامت ايشان براي زيادي علم و عقل و
 ).25ـ22 ، س69 ص: 1388

نيز بـه   امانتگذشته از اينكه ساختار جملة عربي در ترجمه حفظ شده، : توضيح
اين خطا ممكن است در حروفچيني اتفاق افتـاده  . ترجمه شده است امامتاشتباه به 

همين عبارت تكـرار شـده و متـرجم     )8 ، س71 همان، ص(باشد، چه در جايي ديگر 
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 .نگفته است امامترا  امانتمحترم 
امامان مشهوري دارند كه همة مـردم آنهـا را در برتـري     ... حديث اهل: پيشنهاد

 .دانندعلمشان و زيادي عقل و فهم و دين و امانتشان پيشواي خود مي
 ).3ـ2 ، س13 اج، صسر(ربي بارزاً  عرشو كأنيّ انظر الي  .3

 ، س73 ص: 1388محبتـي  ( نگرمپرده ميعرش خداي روشن و بيگويي به : محبتي
 ).15ـ14

 . نگرمپرده به عرش خدا ميگويي بي: پيشنهاد
 اج، صرس( و علي ربهم يتوكّلون لايسترقونهم الذين لايكتوون و ]: اللهّرسول[قال  .4

 ).17ـ16 ، س16
 .نمايندكنند و به خداوند خويش توكل ميكساني كه دزدي نمي: گفت: محبتي
، »يسترقون«ين ريشة همچن .از قلم افتاده است» لايكتوون«اولاً ترجمة : توضيح

 كتاب«اين روايت را مسلم در ). به معني دزدي كردن(» سرق«است نه » رقي«
: ق1423بخاري (اند خود نقل كرده صحيح» الطبكتاب«و بخاري در » الايمان

بخاري، در توضيح صحيح كرماني شارح بزرگ . )1/198: ق1412 م؛ مسل1446ص
. است» رقي«به معني پذيراي افسون شدن، از ريشة » رقونستَي«: گويدروايت مي

اكتوا . است» كتو«نيز به معني تن به داغ دادن براي دفع شياطين، از ريشة » يكتوون«
و رقيه در طب دورة جاهليت ميان اعراب رواج داشت و پيامبر مردم را از آنها 

اگر به باب » رقس«گذشته از اين، ماده  ).220ـ20/217: ق1401كرماني (برحذر داشت 
با وجود اين . شود، نه يسترقونمي) طلب دزدي كردن(» يستسرقون«استفعال برود 

) استراق(در باب افتعال » سرق«چرا كه ماده . نيز معناي محصلي ندارد» يستسرقون«
 .دهد نه در باب استفعالمعني مي

شوند و نمي دهند و پذيراي افسونآنان براي دفع شياطين تن به داغ نمي: پيشنهاد
 .كنندبه پروردگارشان توكل مي

 ).16 ، س17 اج، صسر(لي جميع الاحكام ظاهراً و باطناً فالدين اسم يشتمل ع .5
محبتـي،  ( شـوند مي پوشيده و پيدادين نامي است كه تمامي احكام در آن : محبتي

 ).5ـ4 ، س77 ص
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 .گيردرا دربرمي ظاهري و باطنيدين نامي است كه همة احكام : پيشنهاد
لايرجعون في ذلـك الـي الفقهـاء، كمـا انّ      ... انّ اصحاب الحديث اذا اشكل عليهم .6

 ، س19 اج، صسر( يرجعون في ذلك الي اصحاب الحديثلا ... الفقهاء لو اشكل عليهم
 ).2 ، س20 ص؛ 18

مراجعـه  بـه فقيهـان    ... خوردنـد هرگاه اصحاب حديث به مشكلي برمي: محبتي
روي خوردند به اصحاب حـديث  همانگونه كه فقها هرگاه به مشكلي برمي كردند مي
 ).26ـ23 ، س78 محبتي، ص( آوردندمي

و » كردنـد مراجعه مي«به كار برده و مترجم محترم » لايرجعون«اج سر: توضيح
قدر مسلم آن است كه اصحاب حديث بـراي  . ترجمه كرده است» آوردندمي روي«

 .كردند و فقها نيز همچنينجوع نميحل مسائل خود به فقها ر
سـيل   و...و قال بعضـهم ... عن معني الصوفي فقالسيل ابوالحسن القنّاد رحمه االله .7

 ).15ـ11 ، س26 اج، صسر( ....آخر عن معني الصوفي
بـاز   ... گفته شده كه ... گفت. معناي صوفي را پرسيدند قناداز ابوالحسن : محبتي

 ).25ـ22 ، س83 محبتي، ص( ... معناي صوفي را پرسيدند اوهم از 
بـاز هـم از او معنـاي    «را در جملـة  » او«مترجم محترم مرجع ضـمير  : توضيح

است و مرجع » سيل«نائب فاعل » آخر«ولي . قنّاد گرفته است» صوفي را پرسيدند
 »... كه از ديگري پرسيده شد«: بنابراين بايد گفت. آن صوفي ناشناسي است نه قنّاد

اج، سـر ( ...  في معني ذلك فمن كان و كيف كان قبل ان يكـون قال الجنيد رحمه االله .8
 ).16ـ15 ، س29 ص

 ... كه بوده و چه بـوده و كجـا بـوده؟ گفـت    : جنيد در معناي اين آيه كه: محبتي
 ).8ـ7 ، س86 محبتي، ص(

 ـ » فمن كان و كيف كان قبل ان يكون«پر واضح است كه : توضيح ه آيه نيسـت ك
خذ ربك من و إذ أ«ظاهراً مترجم محترم با ديدن آية . جنيد دربارة آن چيزي بگويد

آمده، گمان كرده است » ...فمن كان«كه پيش از عبارت » يتهمآدم من ظهورهم ذربني
 .كه توضيح جنيد دربارة آيه مذكور است

 ).5، س32سراج، ص( ... بقاء الحق الوحدانيةو قيل  .9
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 ).26 ، س86 محبتي، ص(خداست  جاوداني، بقاء وحدانيت: گفتو : محبتي
ثانياً وجود . مجهول است و به اشتباه به معلوم ترجمه شده است قيلاولاً : توضيح

وحـدانيت  : پس يا بايد گفـت . در كنار هم معناي محصلي ندارد جاودانيو  بقاءواژة 
 .وحدانيت جاوداني خداستيا  بقاء خداست

 ، س36 ، صاللمـع ( ... طيفوربن عيسي البسـطامي رحمـه االله   يزيدو بلغني عن ابي .10
 ).16ـ15

 ).12 ، س90 محبتي، ص( ... ام كهاز بايزيد بسطامي شنيده: محبتي
ها پيش از آن، بايزيد چشم از ج وقتي چشم به جهان گشوده كه سالاسر: توضـيح 

 .توانسته سخني از بايزيد بشنودلذا سراج نمي. جهان فرو بسته بود
 ... پرسيدند...  شنيدم كه روزي از بايزيد بسطامي درباب: پيشنهاد

أنت غافل عما ذكرك به قبل  كيف تذكره و تحبه و ليس في قلبك وجود ألطافه و .11
 ).5ـ4 ، س40 اج، صسر( خلقه

ورزي وقتـي كـه در ضـميرت    كني و به او مهر مـي سان او را ياد مي چه: محبتي
 ).4ـ3 ، س93 محبتي، ص(يادش غافلي؟ گر نيست و از الطاف او جلوه

از يـادش  «را بـه  » أنت غافل عما ذكرك به قبل خلقـه «مترجم محترم : توضـيح 
» عما ذكـرك «ترجمه نشده، » به قبل خلقه«افزون بر اينكه . برگردانده است» غافلي

است كه در تقدير است » االله«، فاعل »ذكرك«در عبارت  .نيز غلط ترجمه شده است
را بـه صـورت   » ذكـرك «مترجم محتـرم  . است» ذكر«مفعول » ك«تصل و ضمير م
 .برگردانده كه غلط است» يادش«اسمي به 

 .تو را پيش از آفرينش به آن ياد كرد) خدا(و غافلي از آنچه : پيشنهاد

 ):اندعبارات سياه داخل پرانتز، در ترجمه حذف شده(حذف كلمات و عبارات  .ج
 ).3 ، س4 اج، صسر() للإختصار(و الحكايات و الآثار  و اقتصرت علي متون الاخبار.1
، 4سـراج، ص ( )و منهم من يري انّ ذلك ضرب من اللهو و اللعب و قلةّ المبالاة بالجهل( .2

 ).1 ، س5 ص؛ 20س
و كلّ صنف من هؤلآء مترسم بنوع من العلم و العمل و الحقيقة و الحـال و لكـلّ صـنف    (.3
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 ، س6 اج، صسـر ( )مقال و فهم و مكان و فقه و بيـان  منهم في معناه علم و عمل و مقام و
 ).19ـ17
و (الحـديث   معرفـة باب في نعت طبقات اصحاب الحديث و رسمهم فـي النقـل و   .4

 ).4 ، س7 اج، صسر( )تخصيصهم بعلمه
 صـلعم و علـي الصـحابة و التـابعين     االلهيقال انهّم اصحاب الحديث يشهدون علي رسول(.5

الرسّول عليكم شهيداً فيما شـهدوا عليـه مـن افعالـه و اقوالـه و       فيما قالوا و فعلوا و يكون
اج، سـر () احواله و اخلاقه، قال النبي صلعم من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النـار و 

 ).11ـ8 ، س8 ص
و (و من لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء و اصحاب الحديث في الدراية و الفهـم  .6

 ).10ـ9 ، س10 سراج، ص( )علماًلم يحط بما احاطوا به 
اج، سـر ()  عنـه عباده و اجتناباً لما نهـاهم االله   بهلما امر االله(احتياطاً للدين و تعظيماً .7

 ).14ـ13 ، س10ص
و مشاهدات و احـوال و  [طبقات و لهم في ذلك حقايق  و(و لكلّ حال من ذلك اهل  .8

 ).5ـ3 ، س14 اج، صسر() ]مراقبات و اسرار و اجتهادات و مقامات و درجات متباينات

و للصوفية ايضاً تخصيص في معرفة الحرص و الامـل و دقايقهمـا و معرفـة الـنفس و     ( .9
أماراتها و خواطرها و دقايق الرياء و الشهوة الخفية و الشرك الخفي و كيف الخـلاص مـن   

ليم و ذلك و كيف وجه الانابة الي اللهّ عزوّجلّ و صـدق الالتجـاء و دوام الافتقـار و التس ـ   
 ).12ـ8 ، س14 اج، صسر( )التفويض و التبريّ من الحول و القوة

 اج، صسر() و يطالبون من يدعي حالاً منها بدلايلها و يتكلّمون في صحيحها و سقيمها(.10
 ).4 ، س15
و معاني هذه المقامات التي تقدم ذكرها بأقلّ (و ليس التفقهّ في احكام هذه الاحوال  .11

 ).18ـ17 ، س17 سراج، ص( )احكامفايدة من التفقهّ في 
قد اجمع اهل عصرهم علي امامتهم لزيادة علمهم (مشهورون  أئمةو لكلّ صنف منهم  .12

 ).18ـ17 ، س19 سراج، ص( )و فهمهم
لايرجعون  )مسئلة في الخلية و البرية و الدور و الوصايا(انّ الفقهاء لو اشكل عليهم  .13

 ).2ـ1س  ،20ص  ،سراج( في ذلك الي اصحاب الحديث
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و لم يعلم و لم يقف (في قوم لايعرف حالهم  بالوقيعةو ليس لأحد ان يبسط لسانه  .14
 ).9ـ8س  ،20ص  ،سراج(فيهلك ) علي مقاصدهم و مراتبهم

15. موا بهذا الاسـم  س  باب الكشف عن اسم الصوفية و لنسـبوا الـي    (م ـمهـذه [و ل [
 ).11ـ10س  ،20ص  ،سراج( )اللبسة

 ).17س  ،20ص  ،سراج( الشريفة) الاخلاق(و  المحمودةو محلّ جميع الاحوال  .16
 ،20ص  ،سـراج () و هم مع اللهّ تعالي في الانتقال من حال الي حال مستجلبين للزيـادة ( .17
 ).19ـ18س 
نسبوا الي ظاهر اللباس و لم ينسـبوا الـي نـوع    (عندي و اللهّ اعلم  الصوفيةفكذلك  .18

 ).13ـ12س  ،21ص  ،سراج() حوال التي هم بها مترسمونمن انواع العلوم و الا
حبة التي هي اجلّ الاحوال استحال ان يفضلّوا بفضيلة غير الص( الصحبةفلما نُسبوا الي  .19

 ).6ـ5س  ،22ص  ،سراج( ) التوفيقالتي هي اجلّ الاحوال و باالله
لايجوز ان يجرّد القول فـي  فهو علم الشريعة الداعية الي الاعمال الظاهرة و الباطنة و ( .20

 ).7ـ6س  ،23ص  ،سراج( )العلم أنهّ ظاهر او باطن
فإذا قلنا علم الباطن اردنا بذلك علك اعمال الباطن التي هي علي الجارحة الباطنة و ( .21

لـي  كما انّا اذا قلنا علم الظاهر اشرنا الي علم الاعمال الظاهرة التي هـي ع  )هي القلـب 
     ).5ـ4س  ،24ص  ،سراج( عضاءالجوارح الظاهرة و هي الا

مـنهم لعلمـه   ) و إلي اولي الأمـر (و لو ردوه إلي الرسول « عزّوجلّ و قد قال االله .22
 ).11س  ،24ص  ،سراج( »83الذين يستنبطونه منهم؛ نساء، 

قال اصحب الصوفية فانّ للقبيح عندهم وجوهاً من المعاذير و ليس للكثير عندهم  .23
 ).1س  ،26ص  ،سراج( )فيعرفوك به نفسك(موقع 

و اما من قال انهّ اسم واقع علي ظاهر اللبسة فقد روي في ذلك اخبار فـي ذكـر مـن    ( .24
لبس الصوف و اختار لبسه من الانبياء و الصالحين و ذكره يطول، و قد اجاب عن التّصـوف  

مأتـة  بن المولّد الرقيّ قد اجاب عنهـا بـأكثر مـن    ما هو جماعة بأجوبة مختلفة منهم ابراهيم
 ).9ـ6س  ،27ص  ،سراج( )جوابو فيما ذكرنا كفاية

بن جحدر يا بابكر اخبرني عن توحيد مجـرّد  قال رجل للشبلي رحمه اللهّ و اسمه دلَف( .25
بلسان حق مفرّد فقال ويحك من اجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد و من اشار اليه فهـو  
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واصل فليس له حاصل و من اومـي اليـه   كت عنه فهو جاهل و من وهم انهّ س  ثنوي و من
فهو عابد وتنٍ و من نطق فيه فهو غافل و من ظنّ انهّ قريب فهو بعيد و من تواجد فهو فاقد 
و كلّما ميزتموه بأوهامكم و أدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصروف مردود الـيكم  

اللّـه كمـا يجـب فيطـول     محدث مصنوع مثلكم، و إن اخذنا في شرح ما قال الشبلي رحمه 
ذلك و لكن عن الايجاز و الاختصار كأنهّ يريد بما اجاب عن التوحيـد إفـراد القـديم عـن     
المحدث و أن ليس للخلق طريق الّا ذكره و وصفه و نعته علي مقدار ما أبدي اليهم و رسـم  

ب منهـا  بن الحسين في التوحيد ثلثة اجوبة جـوا لهم، قال الشيخ رحمه اللهّ و وجدت ليوسف
في توحيد العامة و هو الانفـراد بالوحدانيـة بـذهاب رؤيـة الاضـداد و انـداد و الاشـباه و        
الاشكال مع السكون الي المعارضة الرغبة و الرهبة بذهاب حقيقة التصديق ببقاء الاقـرار، و  
المعني في قوله بذهاب حقيقة التصديق لان ببقاء حقيقة التصـديق لايسـكن الـي المعارضـة     

ة و الرهبة و الجواب الثاني توحيد اهل الحقايق علي الظاهر و هو الاقـرار بالوحدانيـة   الرغب
بذهاب رؤية الاسباب و الاشباه باقامة الامر و النهي في الظاهر و البـاطن بإزالـة معارضـة    

واه بقيام شواهد الحقّ مع قيام شواهد الدعوة و الاستجابة، فإن قيـل  س  الرهبة و الرغبة مما
ي قول ازالة معارضة الرهبـة و الرغبـة و همـا حقّـان فيقـال همـا حقّـان و همـا فـي          ما معن

لطان ضوء الشـمس ضـوء   س  لطان الوحدانية كما قهرس  موضعهما كما هما ولكن قهرهما
الكواكب و هي في مواضعها، و الجواب الثالث توحيد الخاصة و هو ان يكون العبد بسـرهّ و  

دي اللهّ عزوّجلّ تجري عليه تصاريف تـدبيره و تجـري عليـه    وجده و قلبه كانهّ قايم بين ي
احكام قدرته في بحار توحيده بالفناء عن نفسه و ذهاب حسه بقيام الحقّ له في مـراده منـه   
فيكون كما كان قبل ان يكون يعني في جريان احكام اللهّ عليه و انفـاذ مشـية فيـه، و بيـان     

آدم الآيـة و قـد   عزوّجلّ و إذ أخذ ربك من بنـي  ذلك كما قال الجنيد رحمه اللهّ في قوله
 ).12س  ،31 ص ؛ 2س  ،30ص  ،سراج( )ذكرناه، قال الشيخ رحمه االله

ص  ،سـراج ( )من حيث ظهور التوحيـد بالديموميـة  (فهذا اول دخول في التوحيد  .26
 ).11س  ،33
الي الأشياء فـانّ   و اما قوله متمكنّاً فيها يريد بذلك انّ التلوين لايجري عليه في نظره( .27

قوامها باللهّ عزوّجلّ، ثم قال يخفيهم في انفسهم من انفسهم و يميـت انفسـهم فـي انفسـهم     
يعني لايحسون حساً و لايلاحظون حركةً من حركاتهم الظاهرة و الباطنـة يـومي اليهـا فـي     

اف لطان القدرة و إنفاذ المشـية و إن اضـيفت الـي مض ـ   س  الحقيقة الّا و هي منطمسة تحت
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 ).3س  ،34 ص ؛19س  ،33ص  ،سراج( )اليه
من جفن  شعرةمن علم التوحيد حمل السموات و الارض علي  ذرةمن اطلع علي  .28

قال معناه و اللهّ اعلم انّ السموات و الارض و جميع ما خلق اللهّ عزوّجـلّ يتصـاغر   (عينيه، 
س  ،34ص  ،سـراج ( )عزوّجـلّ في عينه عند ما يشاهد بقلبه بأنوار التوحيـد مـن عظمـة االله    

 ).20ـ18
 ـ قال القايل ما عرفه غيره و لااحبـه  .29 لانّ الصـمدية ممتنعـة عـن الاحاطـة و     (واه، س

 ).7س  ،36ص  ،سراج( )الادراك
و قيل لمحمدبن الفضل رحمه اللهّ حاجـة العـارفين الـي مـا ذي؟ قـال حـاجتهم الـي        ( .30

 ،سراج( )قبحت المقابح كلهّا و هي الاستقامةالخصلة التي كملت بها المحاسن كلهّا و بفقدها 
 ).12ـ10س  ،37ص 
 ).16س  ،37ص  ،سراج( )ام كيف يدرك ذوعاهة من لاعاهة له و لاآفة( .31

ثم قال و ما الازلية في الحقيقة الّا الابديـة لـيس بينهمـا حـاجزٌ كمـا انّ الاوليـة هـي        ( .32
 ).21ـ19س  ،37ص  ،سراج( )الباطنيةالآخرية و الآخرية هي الاولية و كذلك الظاهرية و 

 نتيجه
در بخش اول مقالة حاضـر، تنهـا سـه صـفحه از     . آنچه ذكر شد مشتي از خروار بود

دوازده صفحة ترجمة مقدمة نيكلسون بررسـي و بـيش از ده خطـا شناسـايي شـد؛      
در بخـش  . سازدخطاهايي كه برخي از آنها فاحش است و متن را سخت متزلزل مي

خطـاي   15صفحة آن بررسي و حدود  30فقط  اللمعصفحه ترجمة  390دوم نيز از 
ها شايد تنهـا در  داده شد، كه برخي از آن افتادگي فقره افتادگي نشان 32اي و ترجمه

 . ذكر شده باشد اللمع
 : گويدمي اللمعمترجم محترم در مقدمة خود بر ترجمة 

زبان و دهان خواننده اندازد و در  روش مترجم در اين باره آن بوده است كه مغز معنا را در
عين نگهداشت شيوة نثر مؤلف و پاسداري از روح كلام و عربيـت آن، ترجمـه را در حـد    
توان با امكانات و اقتضاآت زبان فارسي همخوان و هماهنگ سازد و البته از اطناب مؤلف 

 ). 44محبتي، ص( دگاه واقعاً ممل است و براي روح مخلّ و مضلّ، بپرهيزكه گه
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بجاست که از مترجم محترم پرسیده شود که آیا آیۀ قررآ  ییرا اابراا داشرت کره      
 اللمعخواستید مغا آ  را در زبا  و دها  خوایبده ایدازید؟ آیا یک صفحه و ییم متن 

 مخلّ و مضلّ برود کره در جرجمرۀ خرود بره     ( 9فقرۀ )و ییا یک فصل آ  ( 52فقرۀ )
صورت یکجا حذف کردید؟ عجب آ  است که مترجم محتررم در جوجیره حرذفیات    

 : یویسدخود می
عهد و عصر ما از حیث شرایط روحی و مسائل عرفایی و معیشت و معاش ایسایی به کلری  

کر  را نبرا  فرراو حوصرله و     با عهد مؤلف یاهمسا  بلکه در جضاد است و دیگر هری  
عصرر مرا   . د و لذت ببردمات را مکرر در مکرر بخوایگشاده زمایی ییست که جملات و کل

دزدد های کوجاه و پُر است جا آدمی در ایدک زمایی که از روزگار مری عصر داستایها و حرف
 (.همایجا) ش روح سازد اگر بگذارد و بگذاریدآ  را صرف یگهداشت و پرور

رسَ کرده را هَ« جملات و کلمات مکرر در مکرر»باری مترجم محترم به خیال خود 
جا روح پرورش یابد و ابویصر سرّاج ییا این جملات و کلمات را هراار سرال پری     

 !ببین جفاوت از کجاست جا به کجا. یوشت جا روح پرورش یابد
نبا   اللمعجرجمۀ . یکتۀ آخر را بگویم و وقت خوایبدگا  ارجمبد را ضایع یکبم

ه کمتر کسی به خطایی یا کم به زیور کلمات فاخر و عبارات یادر آراسته شده است ک
ها برای خواید  این جرجمه باید پردۀ پُر زرق و برق واژه. بردو کاستی در آ  ظنّ می

یرک رو  بره یرک  آیجاست کره سرهوها و خطاهرا   . را پ  زد و آ  را عریا  خواید
آری مترجم محترم امایت را به بهرای زیبرایی   . افتدها بر آفتاا میدقتییماید و بی می

 .ز کف داده استسخن ا
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